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  چکیده
مدیــد و تــا پایــان عصــر اقتــدارگرایی ســنتی، پیونــدي  هاییمــدتکیفري در ایــران بــراي  هايواکنشنظام 

شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدي هولناکی  هايآیینناگسستنی با الگوهاي تعذیبی برقرار کرده بود. این 
، کیفرپــذیرکردن تمــامی اجــزاي جســم هــاآناز تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهــایی 

 هــاییپردهبزهکار بود. زنده خواري، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها 
نشات گرفته از همگرایــی  ،تولد و تداوم این تراژدي رنج بنیاد تحمیل رنج بودند. مشمئزکنندةاز این نمایش 

 هــايدولتبــوده اســت:  )البته تا پایان عصر قاجــار( ایرانیات قدرت در بسیار پیچیده در تاریخ ح پدیدةدو 
همین دو پدیده نیز خود ریشــه در تحــولات  گیريشکلدر برابر قدرت.  کارمحافظه هايهویتاقتدارگرا و 

خشن  هايمجازاتپنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش 
از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتــدارگرا در ســکوي  هايآیین ید مورد توجه قرار گیرند.در ایران با

یــک تحمیــل رنــج ســاده و تهــی از  مثابــۀبه؛ اغلب از سوي اندیشمندان حقوق کیفري کردمیمجازات برپا 
ژدي تعــذیب عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از ترا گريمحاسبه

آغــاز عقلانیــت کیفــري بــه شــمار آورد.  نقطــۀ منزلــۀبهبــه کیفرهــاي بهنجــار ســاز و ســالب آزادي را بایــد 
بســیار خشــن نیــز بیــانگر  هــايمجازاتو تــداوم همــین  گیريشــکل پیچیدة، کالبدشکافی فرایند وجودبااین
 رســاندمیرایند پیچیده به اثبــات تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این ف هايجلوه

کیفــري در  هــايواکنشبهینــه و محاســبه گرانــه از ظرفیــت  کــاملاًکه قدرت اقتدارگرا چگونه به صــورتی 
از تحمیــل رنــج را بــر  ايشــیوهراستاي تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتــدارگرا همــان 
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خواهان آن است. این قدرت اســت کــه از طریــق بــه  شدیداًکه وجدان جمعی  کندمیجسم بزهکار تحمیل 
. تولــد و باشــدمیکار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خــود بــا کمتــرین هزینــه 

بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررســی قــرار داد. در ایــن  منزلۀبهتداوم این الگوهاي تعذیبی را نیز باید 
رویکردهاي تعــذیبی بــه بحــث در  گیريشکل پیچیدةاست تا ضمن کالبدشکافی فرایند مقاله، تلاش بر آن 

مثابۀ شکلی از اقتصــاد بهخصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و 
 .کشندمیتحمیل رنج به تصویر  محاسبه گرانه

  
 هــايهویتسیاسی مذهب، اقتصاد سیاســی مجــازات،  نظریۀایزدي،  اقتدارگرایی سنتی، فرة ها:کلیدواژه

 تقدیرگرا
  

  مقدمه
قاجــار، ســاختار قــدرت در  سلسلۀباستانی تا هنگام فروپاشی  هايدولتاز تولد نخستین اشکال 

چنــدین  حــدوداًایران در انحصار گفتمان اقتدارگراي سنتی قرار داشته است. در این فرایند زمــانی 
تعــذیب بــود. چرایــی تولــد و تــداوم ایــن  پیوستۀهزار ساله، میدان مرکزي شهرها قلمروي  نمایش 

شگفت انگیز در ایران کمتر مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفتــه اســت. انــدك  هايتراژدي
ا تاریخی ؛ همواره رویکردي حقوقی، کیفرشناختی و یاندپرداختهآثاري که به تحقیق در این زمینه 

ابزارهایی براي  منزلۀبهکیفري  هايواکنش. در این قبیل آثار، تعذیب و به طور کلی، نظام اندداشته
. این تصویرسازي نه چندان دقیق از ماهیت و کارکرد واقعــی اندشدهتحقق عدالت قضایی پنداشته 

ذیب عــدالت را . بــرخلاف تصــور مرســوم، تعــهاســتاندیشهو  هــانگاهانحــراف  نقطۀتحمیل رنج، 
تحمیل رنج دوبــاره  پرهزینۀ؛ بلکه، این قدرت است که از طریق نمایش عمومی و کندنمیبازتولید 

رنج در امتداد زمان و اجزاي جسم بزهکار است.  تجزیۀ پیچیدة. تعذیب مهارت بسیار شودمیفعال 
را بایــد  ســاختمی نظاره گــر رنــج برپــا هاينگاهتعذیب بدون مرزي که قدرت اقتدارگرا در برابر 

اعمال سلطه مورد بررسی قرار داد. کیفر یک تحمیل رنج صرف بــه  پیچیدةبخشی از اقتصاد  مثابۀبه
پیوســته و  گريمحاســبهعنوان واکنش در برابر بزهکاري نیست. بلکه، تحمیل مجــازات نمــودي از 

یــک فنــاوري  ثابــۀمبه تــوانمیعقلانی قدرت براي تولید و تداوم اثــرات خــود اســت. مجــازات را 
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 مورد بررسی قرار داد. 1عقلانی و در قالب اقتصاد سیاسی کیفر
پیونــد نهــاد قــدرت بــا پدیــدار اجتمــاعی  دربــارةعلمی  مطالعۀسیاسی کیفر یک روش  2اقتصاد

اعمال ســلطه  ترکلان هايشیوهمجازات است. این رهیافت، بر وجود ارتباط عقلانی و مستقیم میان 
 هايشیوهکیفري نمودي از  هايواکنش. به تعبیر دیگر، کندمیکیفري تاکید  هايواکنشبا شکل 

هــاي  گريمحاســبهنهاد قدرت در جامعه هستند. این قدرت است که از طریق  سلطۀاعمال  ترکلان
. مفهــوم اقتصــاد سیاســی کنــدمیکیفري را دگرگــون  هايواکنشعقلانی پیوسته، ماهیت و شکل 

کیفــري و  هــايواکنشپی در پی قدرت براي تولید اشکال متفــاوت  يگرمحاسبهمجازات، همین 
در راستاي تداوم فرایند تحمیل سلطه است. تحمیل کیفرهــاي تعــذیبی توســط  هاآنبهره گیري از 

قدرت اقتدارگرا را نیز باید در همــین چــارچوب بررســی کــرد. ایــن الگوهــاي تعــذیبی نمــودي از 
رت براي حراست از خود با بهره گیري از خشــونت بــی مــرز تمام عیار قد گريمحاسبهعقلانیت و 

بسیار خشــن را  هايمجازاتپژوهش به این مساله خواهیم پرداخت؛ تحمیل  ادامۀاست. چنانکه در 
 باید در قالب اقتصاد سیاسی تعذیب مورد توجه قرار داد. 

. تولد اندداشتهران عمومی تعذیب قدمتی برابر با تاریخ حیات قدرت اقتدارگرا در ای هاينمایش
پیچیــده  واسطۀهولناك محصول انباشت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که به  هايتراژدياین 

. براي فهــم چرایــی تولــد ایــن اندگرفتهبودن و ریشه داشتن در اعماق تاریخ کمتر مورد توجه قرار 
اقتــدارگرایی ســنتی در کیفري مبتنی بر خشونت بی مرز، باید به بررســی فراینــد تولــد  هايواکنش

به هم وابسته زمینه ساز پدیدآیی تراژدي تعذیب در ایران گردیــد:  پدیدةایران پرداخت. ظهور دو 
قاجــار،  سلســلۀاقتدارگرا و وجدان جمعی اقتدارپذیر. این دو پدیده تــا زمــان فروپاشــی  هايدولت
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یاد کرده است.  »اقتصاد سیاسی مجازات«آید که براي نخستین بار، فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه از مفهوم چنین به نظر می -1
 از نگاه وي، تحمیل تعذیب نــه یــک فراینــد قضــایی صــرف، بلکــه یــک فنــاوري پیچیــده بــراي تــداوم اثــرات قــدرت اســت

)Foucault,2014,46 .(  
باید توجه داشت که در این پژوهش واژة اقتصاد به معناي گستردة آن، یعنی محاسبه گري عقلانی، به کار رفته اســت. بــر  -2

هاي تولید و توزیع هاي دانش حقوق با شیوهخلاف تصور متعارف، اقتصاد حقوق یا حقوق اقتصادي صرفاً به معناي ارتباط شاخه
اشاره به همان رویکرد بنتامی دارد که بر اساس آن، محاسبه گــري  »اقتصاد حقوق«ة کالا و خدمات نیست.  بلکه مفهوم پیچید

  عقلانی مبنایی براي تولید و به کارگیري  قواعد حقوقی است.
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ناگسســتنی بــا یکــدیگر برقــرار اقتدارگرایی سنتی در ایران، پیوســته ارتبــاطی  نمایندةیعنی واپسین 
  .اندکرده

براي دستیابی به درکی دقیق از فرایند تولد و تداوم اقتصاد تعذیب در ایران، پژوهش حاضر در 
پی پاسخ به چند پرسش بنیادین است. نخست آنکه، اقتدارگرایی سنتی ایرانــی در جریــان انباشــت 

راي سنتی چگونــه تــراژدي تعــذیب را تاریخی چگونه تولید شده است؟ دوم آنکه، قدرت اقتدارگ
  یک مفهوم اقتصادي و محاسبه گرانه براي حراست از خود به کار انداخته است؟   منزلۀبه

پیوســته در حــال تکــرار  هايبخشطولانی مبدل به  هاییمدتتعذیبی نه تنها براي  هايواکنش
ن اقتدارگرا و در زمان تولد حیات اجتماعی در ایران شده بودند؛ بلکه، حتی پس از فروپاشی گفتما

خــود را در قالــب شــدت عمــل کیفــري  هاينشــانهجامعه محور از قدرت نیز همچنــان  هايادراك
تداوم بخشیدند. گویی اینکه، شدت عمل کیفري به سنتی ریشه دار در عملکردهاي کیفري قدرت 

تولد اقتصاد تعــذیب در ایران بدل شده بودند. همین مساله، اهمیت پرداختن به چرایی و چگونگی 
  .کندمیدر ایران را دو چندان 

پژوهش، ابتدا توصیفی کوتاه از چیستی تراژدي تعــذیبی کــه قــدرت  هايپرسشبراي پاسخ به 
. فهم کیفیت این تراژدي، درکــی ابتــدایی از مفهــوم گرددمی؛ ارائه ساختمیاقتدارگرا آن را برپا 

پژوهش حاضر به دو بخــش تقســیم  ادامۀ. سپس، آوردمیاقتصاد سیاسی تعذیب در ذهن به وجود 
اقتــدارگرایی ســنتی ایرانــی را  گیريشــکل: در گام نخست در پی آن هســتیم تــا بنیادهــاي شودمی

بررسی کنیم. اهمیت پرداختن به این بنیادها از آن روست که اساس تولد اقتصاد تعذیب در ایــران، 
. در بخــش انــدآوردهدارد که قدرت اقتدارگراي سنتی را بــه وجــود  اياجتماعیریشه در نیروهاي 

دوم نیز کیفیت به کاراندازي اقتصاد محاسبه گرانــه ي تعــذیب را توســط قــدرت اقتــدارگرا مــورد 
  .دهیممیتحقیق قرار 

  
  تراژدي تعذیب و تقطیع جسمانی رنج 1

ار، حــدود ســی نفــر از و در پی نخستین سوء قصد به جان ناصرالدین شــاه قاجــ 1268در سال 
مشمئز کننده مجازات کردند. این آیــین خشــونت و بــی رحمــی کــه  ايشیوهتوطئه کنندگان را به 

؛ تداوم بخــش کردمینظاره گر وجدان جمعی برپا  هاينگاهتراژدي هولناکی از تعذیب را در برابر 
 سردســتۀیمان خــان، همان سنتی بود که براي چندین قرن در ایران پیوسته تــداوم داشــته اســت. ســل
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متعــددي  هايسوراختوطئه کنندگان را به چنگال تعذیبی جانکاه سپردند. براي این منظور، نخست 
فروکــرده تــا  هاســوراخروشــن در ایــن  هاییشمعبا اشیایی نوك تیز در بدنش ایجاد کردند. سپس 

زهکــار در حــال ذوب بدن مجرم از درون بسوزد. این پایان کار نبود. جلاد در همان حال که بدن ب
تبر، آن را دو نیم کرد. همراهان وي نیز بــه سرنوشــتی  ضربۀشدن از درون بود، با وارد آوردن چند 

 شــدشــهر آویختــه  دروازةقطعه قطعه شــده و بــراي عبــرت عمــوم بــر  هاآنمشابه دچار شدند. بدن 
)Shale,1990,255-259(.   

رنجــی پیوســته و تقطیــع شــده فــرا  اهدةمشــاین آیین هولناك تعذیب که وجدان جمعی را بــه 
آیین مــذکور میــراث دار بلکه  اجراي مجازات پدیدار نشد؛ صحنۀهرگز به یک باره در  خواند،می

قرابتــی غریــب بــا  آمــدمیسنتی به ظاهر پذیرفتــه شــده از ســوي وجــدان جمعــی بــود کــه بــه نظــر 
دن سلیمان خان، بــه عنــوان عملکردهاي کیفري قدرت برقرار کرده است. چند قرن پیش از آنکه ب

تداوم بخش سنت تعذیب وارد نمایش تحمیل قدرت شود؛ شاه اسماعیل اول و ســپس شــاه عبــاس 
صفوي تصویري تعجب آور از تعذیب تولید کردند. ایــن تصــویر حیــرت انگیــز چیــزي نبــود جــز 

مظهــر  نمایش از هم دریدن، مثله کردن و سپس خوردن اجزاي بدن بزهکارانی که با جسارت تمام
مثلــه کــردن، شــقه کــردن، زنــده زنــده  .)Bashir,2006,236( بودنــدقدرت را بــه مبــارزه طلبیــده 

باورناپــذیر تعــذیب هســتند؛ لــیکن، از آن  هــايجلوهسوزاندن و یا به چهــارمیخ کشــیدن اگــر چــه 
باورناپذیرتر، تصویري بود که شــاه از طریــق صــدور دســتور زنــده خــواري در ذهــن شــهروندان و 

کــه تعــذیب را احساســی  توانندمی. به راستی کدام عبارات و کلمات کردمیبالقوه تولید مجرمان 
  به درستی انتقال دهند؟  کند، میاجراي چنین نمایشی تولید  صحنۀبزهکار در 

تاریخی سنت تعذیب نبود. چنانچه مقــداري بیشــتر بــه عقــب  سرمنشأاین آیین زنده خواري نیز 
باستانی جستجو کنــیم؛  هايحکومتچنین فرهنگی را در عملکردهاي کیفري  هايریشهبرگشته و 
از چرایی تولد و استمرار این سنت دست خواهیم یافت. به عنوان نمونه، عملکرد  ترارزندهبه درکی 

تمام عیار از تراژدي هولناك تعذیب تلقــی کــرد. در  ايجلوه توانمیکیفري حکومت ساسانی را 
گاه اندام بزهکاران را یک بــه یــک قطــع کــرده و پوســت «ر اجراي حکم اعدام این زمان، به منظو

و گاهی پوست دســت  داشتندمی... گاهی پوست چهره را از پیشانی تا چانه بر  کندندمیسرشان را 
. گردن کندندمیو زبان را  ریختندمیو سرب گداخته در گوش و چشم  بریدندمیرا  هاآنو پشت 

خ کرده و زبان او را از آن سوراخ بیرون کشیدند. جوال دوز در چشم و تمــام یک بزهکار را سورا
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تــا مــرگ  ریختنــدمی هــاآنو دائم سرکه و خردل در دهان و چشم و منخــرین  کردندمیبدن فرو 
. کندنــدمیآهنین بود که گوشت تن محکوم را با آن  شانۀفرارسد. یکی از ادوات کثیر الاستعمال 

» زدندمیو آتش  ریختندمیکه نمایان شده بود، نفت  هاییاستخوانشکنجه بر براي افزایش درد و 
(Kristen sen, 2012, 354-355).  

تعذیب که ذهن را تا منتها الیه بی رحمی به پیش برده و هیچ مرز ناپیموده و هیچ  هاينمونهاین 
قــدرت تعــذیبی اســت. کوچــک از اقتصــاد  ايجلوه؛ تنها گذاردنمیرا باقی  اينشدهاندام تعذیب 

یــاد  »نــه مــرگ«رقت انگیزترین مجازات در زمان ساسانیان، روشی بود که از آن با عنوان مجازات 
. تحمیل این مجازات مهارت مثال زدنی کیفرپذیرکردن تمامی جغرافیاي جسم بزهکار بــود. شدمی

جســم بزهکــار توزیــع تمام عیار تعذیب را در امتداد زمان و اجــزاي  ايشیوهبه  »نه مرگ«مجازات 
جلاد به ترتیب بند بند انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست «. براي اجراي این مجازات، کردمی

را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی و عاقبت ســر 
  . Ibid(1( »انداختندمی. اجساد اعدام شدگان را نیز نزد حیوانات وحشی کردمیرا قطع 

از تعــذیب  تريبرجســته هاينمونــهاین فرایند در امتداد تاریخ، بدون تردید به  ادامۀدر صورت 
آنچه بــیش از پــیش  اما. گویی اینکه تعذیب همواره همزاد تاریخ بوده است. 2دست خواهیم یافت

؛ پیونــد پیچیــده و کنــدمینیازمنــد پــژوهش مبــدل  ايپدیدهشکوهمند تعذیب را به  هايآییناین 
. اینکه، مراسم اجراي تعذیب بــا اندکردهمرموزي است که پیوسته با خواست وجدان جمعی برقرار 

 هــاينگاه؛ اینکــه گرفــتمیرقت باري و نفرت انگیزیش پی در پی مورد استقبال جامعه قــرار  همۀ
اي بــدون مــرز قــدرتش جغرافیــ مشــاهدةنظاره گر تعذیب مشتاقانه دعوت شــاه اقتــدارگرا را بــراي 

________________________________________________________________ 

هاي اجراي مجازات در عهــد ساســانی ارائــه هایی که از شیوهنکتۀ قابل توجه آنکه، به استناد منابع معتبر تاریخی، توصیف -1
از سوي مورخان مسیحی متعصبی است که به دنبال به تصــویر کشــیدن مظلومیــت مســیحیان در عصــر ساســانی  شود؛ اغلبمی

ها معمولاً توام با بزرگ نمایی است. بنابراین، آنچه امروز از سنت کیفري ساسانیان به دست ما رسیده؛ اند. این تصویرسازيبوده
ین وجود، در پژوهش حاضر تلاش بر آن بوده تا از معتبرترین منابع در این زمینه هایی از اغراق نیز با خود به همراه دارد. با ارگه

  استفاده شود.
اي از تعذیب در ویل دورانت در اثر خود، تاریخ تمدن، به شیوه ).Will Durant,1993,540( براي نمونه رجوع کنید به -2

  نام داشته است. »دو کرجی«کند که عصر هخامنشیان اشاره می
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شرکت در فرایند تعذیب به بخشی از جریــان  واسطۀ؛ اینکه گاه خود وجدان جمعی به پذیرفتندمی
؛ همه و همه موضوعاتی هستند که چرایی تولد تراژدي تعذیب را به یک شدمیتحمیل رنج مبدل 

اســت. فهــم چرایــی  . رمزگشایی از این معما نیازمند دقت نظري فراوانکنندمیمعماي پیچیده بدل 
ســاده امکــان پــذیر نیســت. در مقابــل،  هاییپاســختعذیب از طریق مراجعــه بــه  هاییآیینتولد این 

باشکوه مثلــه کــردن و از هــم دریــدن را بایــد در اعمــاق تــاریخ و  هايآیینپیدایش این  هايریشه
  بود؛ جستجو کرد. گیريشکلدرست در جایی که هویت وجدان جمعی ایرانی در حال 

هم اکنون، پرسش پیش روي این پژوهش آن است که این الگوهاي تعذیبی چگونه متولد شده 
با رویکردي  کنندمیو آثاري که تلاش  هااندیشه؟ اندیافتهو در گذر زمان به صورتی پیوسته تداوم 

ســاده و  هــاییجوابپاسخ دهند؛ تنهــا  هاپرسشحقوقی، جرم شناختی یا کیفرشناختی به این قبیل 
. باید توجه داشــت کــه تمــامی اشــکال اندکردهبسیار پیچیده ارائه  هاییپرسشیپیش پا افتاده براي 

تنبیهی نهادهایی پیراحقــوقی بــوده و فراتــر از نظــم حقــوقی، بایــد در چــارچوب نظــم  هايواکنش
یــک ؛ تفسیر گردند. این نهادهاي پیراحقوقی را نه بــه عنــوان شوندمیکه در آن متولد  اياجتماعی

بخشی از اقتصاد تحمیل قدرت بایــد مــورد تحلیــل قــرار داد. تعــذیب  مثابۀبهمجازات صرف، بلکه 
اجراي مجازات بــه  صحنۀنمایش خشونتی که در  واسطۀ؛ بلکه، به کندنمیعدالت را دوباره برقرار 

تحمیــل رنــج، بلکــه  ســادة. تعــذیب، نــه یــک جریــان کنــدمی؛ قدرت را دوباره فعال اندازدمیراه 
اقتصادي محاسبه گرانه از چگونگی تقطیع رنج در امتداد زمان براي به تصویر کشیدن هیمنه قدرت 

قدرت و وجدان جمعی اســت. چنــین  ارادةتلاقی  نقطۀ. این الگوهاي به ظاهر خشونت آمیز، 1است
و ساختار انسجام  از هویت اجتماعی بوده؛ شکل هاییجلوهاز تعذیب همزمان تصویرگر  هاییشیوه

تولیــد و تــداوم قــدرت را بــراي مــا ارائــه  هــايروشاجتماعی را نشان داده و سرانجام تصویري از 
مــورد  ايتنبیهــیبا عظمت تعذیب را باید در چــارچوب اقتصــاد  هايآیین. تولید و تداوم کنندمی

  .کردمیتوجه قرار داد که براي مدتی مدید قدرت اقتدارگرا آن را فعال 
  
  

________________________________________________________________ 

  ).Foucault, 2014,11-89: (اي مطالعه در خصوص اقتصاد سیاسی تعذیب در غرب رجوع کنید بهبر -1
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  بنیادهاي شگل گیري اقتدارگرایی ایرانی  2
آدمخواري که ریشه  مشمئزکنندة؛ کیفر کردندمیتعذیب بدون مرزي که پادشاهان قاجار برپا 

ساســانی، همــه و همــه بــه  »نــه مــرگ«در سنت برخی از شاهان صفوي داشت و سرانجام، مجازات 
ن اقتــدارگراي قــدرت، در اعمــاق گفتما گیريشکلعنوان بخشی از فرایند تحمیل سلطه، ریشه در 

. پیــدایی ایــن گفتمــان، حاصــل تــلاش وجــدان جمعــی بــراي کســب هویــت اندداشتهتاریخ ایران 
اجتماعی و برقراري ارتباط با جهان پیرامون بوده است. این گفتمــان اقتــدارگرا عناصــر متعــددي از 

و ... را  رابر وضع موجودپدرشاهی، سرسپردگی مطلق در مواجهه با قدرت، تقدیرگرایی در ب نظریۀ
با خود به همراه داشت. تلاقی دو نیروي اثرگذار زمینه را براي تولد و پایستگی گفتمــان اقتــدارگرا 

ایــزدي شــاهانه و ســپس فــرة در بخش قابل توجهی از تاریخ حیات قدرت در ایــران فــراهم آورد: 
قدرتمنــد باســتانی  هاياتوريامپرنخستین  گیريشکلسیاسی مذهب. از  نظریۀخوانش اقتدارگرا از 

متفاوت در پیوند با یکدیگر ایفاي نقش  هاییجلوهقاجاریه این دو عنصر همواره با  سلسلۀتا سقوط 
 . اندکرده
  

  قدرت پذیر هاییهویتایزدي و فرة  1- 2
قدرت در هر جامعه تصــویرگر شــکلی از تــلاش خودآگــاه یــا ناخودآگــاه  هايگفتمانپیدایی 

کسب هویت اجتمــاعی و یــا بازتولیــد آن اســت. حتــی فراتــر از آن، گفتمــان  وجدان جمعی براي
معنوي، گریز از بیم و هراس و نیــاز انســان بــراي  هايابهامقدرت کوششی همه جانبه براي پاسخ به 

قدرت است  هايگفتمانتولید این  سایۀو پناهگاه و البته هویتی معین بوده است. تنها در  ملجأیافتن 
که وجدان جمعی ضمن دستیابی به هــویتی ویــژه، جســارت برقــراري ارتبــاط بــا جهــان پیرامــون و 

موجود در حیات اجتماعی و  هايپدیده. وجدان جمعی براي توجیه دهدمیشناخت آن را به خود 
ز یــک ســو آن ا ســایۀنیز برقراري ارتباط با جهان پیرامون نیازمند وجود منبعی از اقتدار است تا در 

هویتی معین براي خود کسب کرده و از سوي دیگر امنیت و ثبات را تجربه کند. این نیاز در گــذر 
. اندك انــدك شــهروندان بــه کندمیزمان تصویر خاصی از شکل قدرت در وجدان جمعی ایجاد 

 خودســاختۀایــن منبــع  سایۀوابسته شده و حیات اجتماعی در  اندساختهتصویري که خود از قدرت 
  .  یابدمیاقتدار سامان 

قدرت، از ابتداي تاریخ تاکنون، حاصل تلاش خودآگاه و  هايگفتمان گیريشکلدر ایران نیز 
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موجود در جهان هستی و ارتباط با خداوند جهت  هايپدیدهناخودآگاه وجدان جمعی براي توجیه 
 هــايگفتمانص تــاریخ دقیق در خصو ايمطالعهمصون ماندن از شر تهدیدات پیرامونی بوده است. 

 هاییمــدتایرانی به رغــم فاصــله داشــتن از قــدرت، بــراي  جامعۀکه  دهدمیقدرت در ایران نشان 
ــواره  ــد هم ــکلمدی ــد  هايش ــدرت را تولی ــل ق ــدارگراي تحمی ــردهمیاقت ــت،  ک اســت. در حقیق

از  ایفــاي نقــش کــرده اســت. هــاگفتمانیکــی از عناصــر اصــلی ایــن  منزلــۀبهاقتدارگرایی همواره 
باستانی تا پذیرش اقتدار پادشــاهان در دوران باســتان  هاياسطورهایرانی در برابر  جامعۀسرسپردگی 

عینی این اقتدارپذیري هستند. این فرایند تولید و تداوم اقتدار ریشه در نیازهاي  هاينمونهو تاریخی 
وسته در معرض تهدیدهاي ایران براي حفظ ثبات و امنیت داشته است. مردمانی که پی جامعۀبنیادین 

تــا عــلاوه بــر  کنندمیمختلف از جمله تهاجمات اقوام بدوي قرار دارند؛ اسطورهاي مقدسی تولید 
مسیرهایی براي ارتباط و یــاري طلبیــدن از خداونــد بهــره ببرنــد. ایــن  منزلۀبه هاآنهویت سازي از 

نیت را براي شــهروندان بــه نمودهایی از خودآگاهی وجدان جمعی است که آرامش و ام هااسطوره
کــه  هاییایدئولوژي واسطۀبه خودي خود فاقد اهمیت هستند؛ لیکن به  هااسطوره. آوردمیارمغان 
. ایــن انــدآمدهمیایرانــی بــه شــمار  جامعــۀ؛ منبعــی مطمــئن بــراي هویــت بخشــی بــه کنندمیتولید 

. کردنــدمیپیچیــده عمــل  هاییپرســشســاده بــراي  هاییپاســخ منزلۀبهآرامش بخش،  هاياسطوره
جهان پیرامون و نیز شناخت هویت خود توضیحی  هايدگرگونیوجدان جمعی تمایل داشت براي 

شــده و  هااســطورهساده، اطمینان بخش و قابل فهم داشته باشد. به همــین واســطه، دســت بــه دامــان 
را در  اياســطورهرا تولید کــرد. ســپس، ایــدئولوژي  ايافسانهایدئولوژي نهفته در بطن این مفاهیم 

ایزدي شاهان تداوم بخشید و بــدین ســان، یــک فرهنــگ سرســپردگی مطلــق را در برابــر فرة سنت 
  قدرت آفرید.
از خرد باستانی ایرانــی بــود کــه از یــک جهــان بینــی متعــالی مــاوراء  ايجلوهایزدي  اندیشۀ فره
نشــات گرفتــه از بطــن  هايایدئولوژينی تداوم بخش همان . این خرد باستاگرفتمیالطبیعه نشات 

نوعی جهــان بینــی عقلانــی اســت کــه بــر محوریــت عناصــري  کنندةو تولید  ايافسانه هاياسطوره
مطلق اخلاقــی و ...  هايارزشهمچون یکتایی خداوند، تقابل دائمی خیر و شر، اعتقاد به رستاخیز، 

آرمانی هستند. بــراي اســتقرار چنــین  جامعۀیک  کنندةیم . تمامی این مفاهیم، ترسگرفتندمیشکل 
که اهــورامزدا بــراي  پنداردمیتنها عنایت خداوند لازم است. وجدان جمعی چنین  ايفاضله مدینۀ

تــا  کنــدمیایزدي را در وجود یک جسم بشري به نام شهریار جلوه گــر فرة  ايجامعهبرپایی چنین 
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سیاســی ایرانشــهري، شــکل  اندیشــۀغایــت «ان به ارمغان آورد. صلح، امنیت و عدالت را براي ایرانی
فضیلت مند است که در آن انسانی آرمانی، یعنی شاهی که دستورات زردشت را  ايجامعهدهی به 

کیــانی فــرة بشر با استفاده از نیــروي  .)Eslami & Bahrami, 2016,18(»شودمیقبول دارد حاکم 
چنین نیرویــی، امنیــت و آرامــش را  سایۀمتصل ساخته تا در  خود را به قدرت بی منتهاي اهورامزدا

فر اهورامزداســت. قابــل درك اســت کــه ایــن تصــویر خودســاخته از ســوي  بخشایندةتجربه کند. 
براي کسب هویت و دستیابی به امنیت  اياسطورهوجدان جمعی، بازنمایی همان تصورپردازي هاي 

  .باشدمیو آرامش 
باستانی  جامعۀاز ساختار اجتماعی و کنش طبقاتی در  هاییگونه کنندةایزدي تولید  اندیشۀ فره

فرهنــگ تقــدیرگرایی و  غلبــۀایرانی بوده اســت. نخســتین دســتاورد ریشــه دار شــدن ایــن اندیشــه، 
سرسپردگی کامل در برابر قدرت در ازاي حفظ امنیت و صلح در جامعه است. وجدان جمعی خود 

ایــزدي اســت؛ فرة تا شهریاري که برخوردار از  دهدمیدرت تن به سرسپردگی بی چون و چراي ق
ایرانی به ارمغان آورد. دومین نتیجه،  جامعۀخداوند را در زمین جاري ساخته و امنیت را براي  ارادة

ایزدي، انتقــال قــدرت از  اندیشۀ فره گیريشکل سایۀعبارتست از پذیرش نظام طبقاتی موجود. در 
که فرد جانشــین، خــود از نســل و تبــار شــاهان  شدمییک پادشاه به دیگري زمانی مشروع پنداشته 

باشد. پادشاهان نیز براي کسب مشروعیت حداکثري و فرمانروایی کم هزینه، همواره خود را به تبار 
. بنابراین، این خود شمردندیمالهی براي خویش بر  ايعطیهشاهان پیشین منتسب کرده و قدرت را 

تــا  کــردمیوجدان جمعی بود که براي کسب هویت اجتماعی، دست یابی به صلح و امنیت تلاش 
خود را به ذات مقدس اهورامزدا متصل کرده و بــدین ترتیــب، هویــت و شخصــیت خــویش را در 

نیــت و آرامــش، وجود فرمانرواي قدرتمند دادگر بیابد. این خود جامعه است که در ازاي حفــظ ام
. جامعــه شایســته دانــدمیایــزدي فــرة را برخــوردار از  هــاآنکــه  دهدمیتن به سرسپردگی شاهانی 

نشات گرفته از رابطه ایست  دقیقاً. کیفیت حکمرانی، کندمیرا تولید  هاآنرهبرانی است که خود 
تبیین این  عهدةی از . لوتر به خوبسازدمیکه وجدان جمعی میان خود و فرمانروایان خویش برقرار 

اگر پادشاه جبار است، اگر بی رحم و خونخــوار اســت، ایــن ملــت «ایده برآمده است. به اعتقاد او: 
   .(Reza gholi, 2017,62(»اندآنشاهانی دارند که سزاوار  هاملتاست که مقصر است، 

ل و چه در عمل، ایران چه در تخی جامعۀفره ایزدي و ظهور پادشاهان آرمانی همواره در  اندیشۀ
اجتماعی در نهایــت  هايبنديخاص ساختاري را تولید کرده است. این صورت  هايبنديصورت 
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: تولید اقتدارگرایی مطلق و سپس تقــدیرگرایی وجــدان جمعــی در اندشدهمنجر به بروز دو پدیده 
دي اســت کــه ایــز اندیشــۀ فــرهبرابر این اقتدارگرایی. علت تولد این دو پدیده، همان ضمیر پنهــان 

. در این باشدمیعبارت از سرسپردگی بدون قید و اقتدارپذیري تام در ازاي حفظ امنیت و آرامش 
زنبور عسل، مقدر بر حیات اجتماعی مردم بود. همچنان که زنبوران عسل  ملکۀشاه همچون «تفکر، 

ن جریــان طبیعــی اطاعت بی قید و شرطی نسبت به ملکه دارند مردم هم باید نسبت به پادشاه از همی
پیروي کنند. بدان خاطر که کفایت و صلاحیت آن از طرف خداوند در ذات ملکه زنبــور عســل و 

   .)Xenophon, 1972,159(»پادشاه نهاده شده است
ایزدي، برخلاف تصویرهاي خوشبینانه اي که در متون ادبــی و دینــی زردشــتی از آن ارائــه فرة 

اقتدارگرا بوده است. پادشاهانی که مستند بــه  کاملاً؛ پوششی مشروعیت بخش براي واقعیتی شدمی
 توانســتندمی؛ تنها داراي قدرت بوده و نشستندمیفره  کیانی خویش یکی پس از دیگري به تخت 
 نبود. وجدان هاآنخبري از دادگستري  اصولاً اماامنیت را در قلمروي فرمانروایی خود حفظ کنند. 

 ســلطۀجمعی نیز پذیرفته بود که امنیت کالایی ارزشمند است و معامله بر ســر آن در ازاي پــذیرش 
پــذیرفت کــه انوشــیروان،  تــوانمیمطلــق پادشــاه، رفتــاري ســودمند خواهــد بــود. آیــا بــه راســتی 

خسروپرویز و یا شاه عباس صفوي به خاطر چیزي غیــر از قــدرت بــی چــون و چرایشــان در حفــظ 
کــه  »ایــزديفــرة «همــین جاســت.  دقیقــاًاتکــاي بحــث  نقطــۀیت ستوده شده باشند؟ حکومت و امن

خود ساخته توسط وجدان جمعی براي دست یابی به منبعی هویت بخش و امنیت ســاز از  اياندیشه
. شــودمیاقتدار است؛ چرخش معیار داده و در جریان ایــن چــرخش، قــدرت جــایگزین دادگــري 

یا سنت آدمخواري توسط شاهانی دادگــر ایجــاد شــده  »نه مرگ«پذیرفت مجازات  توانمیچگونه 
گفت که این فرهنگ شگفت آور تعــذیب، تولیــد شــده  توانمیباشد؟ در مقابل، با اطمینان خاطر 

توسط پادشاهانی قدرتمند و اقتدارگرا بوده است. جالب توجه آنکه، پادشــاه در ایــن تصویرســازي 
خوردار بود که در حفظ سلطنت خــود و نیــز امنیــت جامعــه بــا ایزدي برفرة سلطه گرانه تا زمانی از 

الطــاف  ســایۀکه خداونــد وي را از  شدمی. در غیر این صورت، چنین تصور کردمیموفقیت عمل 
  خود محروم کرده است. 

نمــودن و قــدرت پــذیر کــردن  کارمحافظــهنقش بی بــدیلی کــه در  واسطۀایزدي به فرة  اندیشۀ
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؛ حتی پس از فروپاشی آخرین امپراتوري باســتانی و در دوران تــاریخی کردمیوجدان جمعی ایفا 
مکرر شاهان  استفادة. )Mohammadi & Bitarafan, 2013,17( 1جدید تداوم یافت ايچهرهنیز با 

 اندیشۀاز انتقال تاریخی  هایینمونهو ...  »خلیفه االله«، »عالم قبلۀ«، »ظل االله«تاریخی از القابی همچون 
  ایزدي بوده است.فرة 

این فرهنگ شگفت انگیز سلطه پذیري تاثیري قابل توجه بــر شــکل تعامــل قــدرت بــا وجــدان 
اقتدارپذیر و قــدرت اقتــدارگرا دو روي یــک ســکه هســتند. ایــن ســلطه  جامعۀجمعی داشته است. 

پذیري مطلق وجدان جمعی است که زمینه را براي تمرکزگرایی قدرت و در نتیجه مبدل شدن آن 
؛ اما قدرت پس از تولد کندمی. وجدان جمعی تنها قدرت را تولید آوردمیشري شیطانی فراهم  به

نوینی از اعمال سلطه را تولید  هايشیوهوجدان جمعی به خود گرفته و  ارادةمستقل از  کاملاًهویتی 
 عادلــۀم. در حقیقت، آنچه زمینه ساز تولیــد اقتــدارگرایی مطلــق در  ایــران گردیــد؛ همــین کندمی

. الگــویی کــه کــردمیبود که وجدان جمعی در ازاي حفظ امنیت با قدرت برقرار  ايکارانهمحافظه
پیوسته در تاریخ حیات اجتماعی در ایران در حال تکرار بوده است. تراژدي تعذیب از بطن همــین 

 .شودمیتقدیرگرایی و اقتدارپذیري مطلق تولید 
  

  تقدیرگرا هاییهویتی مذهب و سیاس نظریۀخوانش اقتدارگرا از  2- 2
گفتمان اقتدارگرایی که براي چنــدین قــرن جریــان غالــب اعمــال قــدرت را در ایــران تشــکیل 

: خوانش اقتدارگرایی که قدرت کردمی؛ از یک منبع تاثیرگذار دیگر نیز کسب مشروعیت دادمی
گرایی که از مــذهب ارائــه تفسیرهاي اقتدار اندازة. هیچ چیز به دادمیسیاسی مذهب ارائه  نظریۀاز 
وجدان جمعی را در برابر اقتدارگرایی مطلق به تمکین وادار کرده؛ شــهروندان  توانستنمی؛ شدمی

نظم و امنیــت  گزارةرا به موجوداتی بدون اراده در برابر نظام طبقاتی موجود بدل نموده و سرانجام، 
خرد اسلامی و ســپس شــیعی، همــه و  را جایگزین عدالت و دادگري کند. از خرد مزدایی گرفته تا

بــه عنــوان  هــاآنحقیقتی بودند که قدرت اقتدارگرا در تلاش بــود تــا از  کنندةتولید  هاينظامهمه 

________________________________________________________________ 

ــه:  -1 ــزدي از ایــران باســتانی بــه ایــران اســلامی، مراجعــه کنیــد ب بــراي مطالعــۀ بیشــتر در خصــوص انتقــال اندیشــۀ فــره ي ای
)Mohammadi & Bitarafan, 2013,17.(  
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 نظریــۀکه قدرت اقتدارگرا از  ايشدهبخشی از فرایند تحمیل سلطه بهره گیرد. قرائت دست کاري 
 کارمحافظه هاییهویت: تولید رساندمیم ؛ تنها یک رسالت را به سرانجادادمیسیاسی مذهب ارائه 

تمکــین  هاایدئولوژيآن نیست که حقیقت این  هاگزارهو تقدیرگرا در برابر قدرت. مقصود از این 
مطلق در برابر حاکم جائر است؛ بلکه، این قدرت اقتدارگرا بود که هنجارهاي تولید شــده از بطــن 

. ایــن قــدرت دادمــیابزاري براي تولید و تداوم اثــرات خــود مــورد اســتفاده قــرار  مثابۀبهمذهب را 
متعالی مذاهب الهی، تقدیرگرایی را بیرون کشیده و به خــورد  هايحقیقتاقتدارگرا بود که از دل 

  . دادمیناخودآگاه وجدان جمعی 
ي تمام کارمحافظهز ا ايگونه؛ کردمیکه تولید  ايرفتاري هايحقیقت واسطۀآیین زردشت به 

ي پیونــدي عمیــق بــا کارمحافظــهعیار را در برابر جریان اقتدارگراي قــدرت بــه وجــود آورد. ایــن 
همچون پذیرش بی چون و چراي نظم موجود، تمکین در برابر نظام طبقــاتی، پــذیرش  هاییاندیشه

ایــزدي و ... برقــرار رة فــبرتر بودن شاهان و تعلق آنان به ماوراء الطبیعــه، برخــورداري شــهریاران از 
تقدیرگرایی موج می زند.  روحیۀکه از عهد باستان به جاي مانده است؛  هاییاندرزنامه. در کردمی

رسمیت دین زردشت در ایران پس از ظهور اردشیر ساســانی فرصــتی بــی نظیــر از اقتصــاد تحمیــل 
. مــذهب بــه گردیــدیممذهب و قدرت استوار  دوطرفۀ رابطۀقدرت را پدید آورد که بر محوریت 

اقتدارپذیري و تقدیرگرایی را در وجود وجدان جمعی تقویت  روحیۀقدرت مشروعیت بخشیده و 
. ایــن آوردمــیو در مقابل، قدرت نیز شرایطی مناسب براي ترویج دین زردشــت را فــراهم  کردمی

ر ساســانی در . اردشــیانــداختمیبرد براي مــذهب و قــدرت بــه راه  –برد  ايمعاملهدو طرفه  رابطۀ
شاه ستم پیشه از وضعیت آشــوب بهتــر اســت. حــاکم بایــد قــدرت بــه «خود معتقد است:  اندرزنامۀ

کاربردن خشونت را داشته باشد و در بسیاري از مواقع، حیات جوامع وابسته به مرگ و خون است. 
. پادشاه کندمیرا کم  هاکشتهحاکم نباید از به کار بردن خشونت ترس داشته باشد. چرا که کشتن، 

ایــن خشــونت بــی مــرز تنهــا . (Eslami,2016, 39)»چون مردم را دوست دارد باید برخی را بکشد
دین برخــوردار باشــد. قــدرت بایــد  هايگزارهکه قدرت از توانایی تفسیر  یابدمیزمانی مشروعیت 

دینی استخراج کند که پــذیرش بــی چــون و چــراي خشــونت و  هايگزارهرا از بطن  هاییحقیقت
  اعمال سلطه را براي وجدان جمعی آسان نماید. 
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 هــاییهویتخود به معناي واقعی در پی تولیــد  اندرزنامۀبه عنوان یک موبد بلند پایه، در  1تنسر
). از نگــاه Ibid,42(»سیاست در متن نامه تنسر به معناي تنبیه و ریختن خون است«اقتدارپذیر است. 

، قدرت براي حراست از دین به وجود آمده است. ایــن اساساًتنسر حکومت مبنایی مذهبی داشته و 
براي حفظ نظام طبقاتی موجود است. از نگاه او،  هاییگزارهزردشتی نیز در پی ایجاد  بلندپایۀموبد 

نــابود شــود.  هاپیشــهایران آن است که در آن طبقــات بــه هــم ریختــه و  جامعۀبدترین حالت براي 
، از بــین باشــندمیچنانچه طبقات به هم ریزد عفاف، حیا، درستی و راستی کــه اخلاقیــات جامعــه «

. یابــدمیو خیانــت افــزایش  کنــدمیو در امــور سیاســی مداخلــه  شــودمی. رعیت پر توقــع روندمی
ادبــی را رواج  و بیکاري، بی صنعتی، فتنه و بــی شودمیدگرگونی و تحرك طبقات باعث بیکاري 

... در این صورت تنها راه چــاره شودمیکه از بین برود عدالت، داد و امنیت نابود  هاحرفه. دهدمی
   .)Ibid,44(»در کشتن، خشونت و خون ریختن است. فقط باید کشت تا درست شود

 کارمحافظــه هاییهویتبرخلاف آیین زردشت، اسلام نه دینی تقدیرگراست و نه در پی تولید 
از آن گذشته، حقیقت مذهب شیعه همواره در مقام یک ایدئولوژي انقلابی   .باشدمیو سلطه پذیر 

. نظام هنجاري و ارزشی ناب نشات گرفته از 2که سرناسازگار با ظلم و فساد دارد؛ ظهور کرده است
هدایت آن دین اسلام در زمان حیات اقتدارگرایی سنتی در ایران اغلب زمینه را براي مهار قدرت و 

بــارز چنــین کــارکرد مهارکننــدگی ایســت.  نمونۀدر مسیر عدالت فراهم آورده است. قیام تنباکو، 
ابزارهاي ممکن براي تولید  همۀاز  کندمی، این ویژگی قدرت اقتدارگراست که تلاش وجودبااین

تحریــف عقایــد متعــالی اســلام حتــی در  پدیدةتقدیرپذیر در برابر قدرت بهره ببرد.  هاییشخصیت
 استفادةتکفیري و سلفی نمود عینی  هاياندیشهجهان امروز نیز امري غریب و نامانوس نیست. تولد 

________________________________________________________________ 

ثر در به تخت نشستن اردشیر ایفا کرد. وي براي رفع شبهات دینی و پاسخ به گشنسب، تنسر موبدي برجسته بود که نقشی مؤ -1
داد. بــراي اي نوشت که مبانی دینی و ایدئولوژیک مشروعیت ساز حکومت ساسانی را  تــرویج مــیحاکم طبرستان، اندرزنامه

ی مینوي، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشارات )، به تصحیح مجتب1352( : نامۀ تنسر به گشنسبمطالعۀ نامۀ تنسر مراجعه کنید به
  خوارزمی.

ع)، خود بارزترین نمود انقلابی گري و ظلم ناپذیري اندیشۀ شیعه است. از آن گذشته، حدود نیم قرن پس ( قیام امام حسین -2
ناپذیر آن زمینه را براي از فروپاشی اقتدارگرایی سنتی قاجار، بازتفسیر نظریۀ سیاسی مذهب و آشکار شدن جلوة انقلابی و ظلم 

  دگرگونی قدرت و پیروزي انقلاب اسلامی فراهم آورد.
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متعالی دینی هستند. اقتدارگرایی سنتی در ایــران نیــز بــراي  هايارزشجهت دار و تحریف شده از 
 نظریــۀانقلابــی  جلــوةی و آشــکار شــدن مدید، دست کم تا هنگام وقوع انقلاب اســلام هاییمدت

دینی به کار برده است. به همین واسطه بــود  هايگزارهسیاسی مذهب، تلاشی فراوان براي تحریف 
مدیــد  هاییمــدتکه ورود اعراب به ایران و پذیرش اسلام توســط وجــدان جمعــی ایرانــی، بــراي 

ــرد.  ــاد نک ــدرت ایج ــاختار ق ــتی در س ــايگزارهگسس ــی  ه ــاملاًدین ــیکن، دگ ک ــدند؛ ل ــون ش رگ
تفسیري همچنان دست نخــورده بــاقی ماندنــد. اقتــدارگرایی و اقتدارپــذیري، ســنتی  هايچارچوب

 تأثیرهر ایدئولوژي تازه واردي را تحت  توانستمینهادینه شده در ساختار اجتماعی ایران بود که 
ســاله بــود. در نتیجــه،  . این فرهنگ ریشه دار تولید اقتدار حاصل انباشت تاریخی هزاران1قرار دهد

 هــاآنتا جهــان بینــی ایرانــی در پرتــو  پیوستمیتحولات اجتماعی و معرفتی بسیاري باید به وقوع 
  دگرگونی بنیادینی را تجربه کند. 

قــرار داد.  تــأثیرتحــت  عمیقــاًسیاسی اسلام را نیز  نظریۀشاه و رعیت،  رابطۀقرائت اقتدارگرا از 
 اندیشــۀیران، شکل نوینی از اقتدارگرایی را تولید کرد. گویی اینکه، بدین ترتیب، ورود اسلام به ا

. این نمودمینوین دوباره خود را به وجدان جمعی ایرانی ارائه  ايچهرهفره ایزدي شاهان باستانی با 
؛ در کردمیتقدیرگرا تولید  هاییهویتایزدي شاهانه فرة  نظریۀمتفاوت، به همان میزانی که  چهرة

ي جامعه در برابر نهاد قدرت اثرگذار بود. این یک ادعاي بدون اساس نیســت. گــذاري ارکمحافظه
ــس از اســلام ــدرت پ ــولات ق ــاریخ تح ــر ت ــاه ب ــرار  2کوت ــا ق ــیش روي م ــزاره را پ ــدمیدو گ : ده

اقتدارپذیر. آیا واقعیــت حیــات سیاســی قــدرت در  مطلقاًاقتدارگرا و جوامعی  مطلقاً هاییحکومت
تــا ( اســلامدر تاریخ حیات قدرت در ایــران پــس از  توانمیر دیگري است؟ آیا ایران بیانگر تصوی

________________________________________________________________ 

نمونۀ بارز این تاثیرگذاري، رسوخ سنت برده داري در چارچوب ارزشی و هنجاري اسلام بود. کاملاً قابل درك است که  -1
اخلاقی بشر، آزادي و ... قرار دارد. با این هاي اسلامی نظیر حراست از کرامت انسانی و ترین ارزشبرداري در تعارض با بنیادي

وجود، سنت برده داري به عنوان یک فرهنگ دیرینه در ساختار اجتماعی ایران قبل از اسلام، خود را از لابلاي نظام ارزشی، به 
  ایدئولوژي اسلام تحمیل کرد.  

گر چه استبداد مطلقه و اقتدارگرایی در شمار عناصر البته تا پیش از تولد گفتمان شبه مدرنیسم مطلقه در عصر سلسلۀ پهلوي. ا -2
 ,Bashirieh,2016,68)(Bashireh,2017,29)(Abrahamian( بنیادین گفتمــان شــبه مدرنیســم مطلقــه قــرار داشــت

  وارد کرد. »اقتدارگرایی سنتی«توان به لحاظ نظري در قلمروي ؛ با این وجود، این گفتمان را نمی)2016,123
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قابل توجه از یک دولت غیراقتدارگرا را مورد  اينمونه، )پیش از حذف گفتمان اقتدارگراي سنتی
ــک  ــدام ی ــان، ک ــرانجام قاجاری ــفویان و س ــلجوقیان، ص ــان، س ــفاریان، غزنوی ــرار داد؟ ص اشــاره ق

 حــدوداًتر آنکه، در طــول حیــات ؟ و پرسش مهماندبودهحقیقی گفتمان غیراقتدارگرا  هاينماینده
تــا پــیش از انقــلاب ( ایراناقتدارگرا، کدام جنبش فراگیر اجتماعی در  هايحکومتاین  هزارسالۀ

تفسیر اقتــدارگرا از قــدرت بــه  هايریشهبراي مدفون کردن  )مشروطه و پس از آن انقلاب اسلامی
پیشین هستند. یکی وجود دولت  گزارةدو  هاينمایندهته است؟ این دو پرسش هر یک وقوع پیوس

تســلط  ســایۀو دیگري تولید وجدان جمعی اقتدارپــذیر را. تنهــا در  رساندمیاقتدارگرا را به اثبات 
خلیفه االله شدن اقوام بیابانگردي که شمشیر به دست گرفته؛ از  توانمیهمین گفتمان ویژه است که 

بسیار قدرت را قبضه کردند؛ تحلیل نمــود. محمــود  هايخونریزيراء النهر گذر کرده و پس از ماو
بــه ســمت خلیفــه  ايفکــريغزنوي، طغرل سلجوقی و جلال الدین خوارزمشاه در چنین چارچوب 

 اللهی نائل آمدند.
یســت؛ ایزدي در دوران تاریخی نفرة  نظریۀرسالت این پژوهش پرداختن تفصیلی به سیر تداوم 

سیاسی اسلام در قالــب همــان اقتــدارگرایی  نظریۀبلکه، هدف، اشاره به این مهم است که بازتفسیر 
تقدیرگرا و سلطه پذیر فراهم آورد. البته، نباید  هاییهویتسنتی ایرانی، فرصتی بی نظیر براي تولید 

منــد نمــودن، نظریــه و آراي برخی اندیشمندان ایرانی در ضابطه  هااندرزنامهفراموش کرد که نقش 
پردازي کردن و تثبیت چنین قرائتی از اسلام بی بدیل بوده اســت. بــه عنــوان نمونــه، خواجــه نظــام 

؛ شــودمیالملک براي اثبات این مساله که شاه مستقیم از طرف خداونــد بــراي حکمرانــی منســوب 
را از میــان خلــق ایزدتعالی، در هر عصر و روزگاري یکــی «را تولید کرده است:  هاییگزارهچنین 

برگزیند، و او را به هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند، و مصالح جهان و آرام بنــدگان بــدو 
و چشــم  هــادلبازبندد، و در فتنه و آشوب و فساد را بدو بسته گرداند و هیبــت و حشــمت او انــدر 

ي دیگــر اشــاره خواجــه در جــا  .)Mohammadi & Bitarafan,2013,27(»خلایــق بگســتراند ...
آیــا ایــن بازتفســیر  .)Nizam al-Mulk, 1969,116(»چون پادشاه را فر الهی باشــد ...«که:  کندمی

ایزدي نیست؟ آیا فرة ایدئولوژي اسلام، چیزي جز تلاش براي تداوم سنت  هايحقیقتزیرکانه از 
ي مطلــق وجــدان جمعــی در برابــر کارمحافظــهتقــدیرگرایی و  هــاییپردازيدستاورد چنین نظریــه 

  قدرت نیست؟ 
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  گفتمان اقتدارگراي سنتی و تولد اقتصاد تعذیب -3
کیفري ایــران نشــات گرفتــه از ظهــور دو  هايواکنشپدیداري اقتصاد سیاسی تعذیب در نظام 

قدرت اقتدارگرا و تولد وجدان جمعی اقتدارپذیر. جامعه خود  گیريشکلبه هم وابسته بود:  پدیدة
ي کســب هویــت دســت بــه کــار تولیــد گفتمــان اقتــدارگراي قــدرت شــده و ســپس، در ازاي بــرا

برخورداري از امنیت و آرامش، فرهنگی از سرسپردگی و تقــدیرگرایی مطلــق را آفریــد. خــوانش 
پیونــدي عمیــق کــه بــا مناســبات قــدرت برقــرار  واســطۀسیاسی مذهب نیز به  نظریۀاقتدارگرایانه از 

بدیهی ایــن دو  نتیجۀرام و تقدیرگرا را تسهیل نمود.  هاییهویتسیر تولید ؛ بیش از پیش مکردمی
تحول، ظهور وجدان جمعی خلع سلاح شده در برابر قدرت بود. این فرایند بارها و بارها در تــاریخ 

کیفیت ارتبــاط قــدرت و جامعــه، تــابعی از فاصــله  کهاجتماعی ایران تکرار شد. باید توجه داشت 
اقتدارپذیر و ضحاك پرور،  جامعۀ. در سازدمیمعی میان خود و قدرت برقرار ایست که وجدان ج

 چهــرة؛ اگــر چــه ممکــن اســت همچنــان در گیــردمیفریدون نیز سرانجام خوي ضحاکی به خــود 
خــونریز را بیــرون  هايضــحاك، هافریــدونفریدون اعمال اقتدار کند. این جامعه است کــه از دل 

  کشیده و به تخت می نشاند. 
خاص از کیفیــت  ايشیوهنجامد؛ ت، هر چند به حفظ نظم و امنیت بیمکین مطلق در برابر قدرت

که عنصر بنیــادین آن خشــونت محــوري خواهــد بــود.  کندمیتعامل فرمانروا و شهروندان را تولید 
هنگامی که جامعه خود را در معرض سرسپردگی کامل قرار دهد؛ زمانی که هیچ نیروي اجتمــاعی 

براي قدرت ایجاد نکند؛ قدرت مبدل به شري شیطانی خواهد شد کــه بــدون دغدغــه و محدودیتی 
. از آن گذشــته، در کنــدمیممکــن تحمیــل  شــیوةواهمه از مقاومت وجدان جمعی، خود را به هــر 

ایزدي و اثبــات مشــروعیت مــدعی فرة براي شناسایی  ايعینیسنت ایرانی انتقال قدرت، هیچ معیار 
که جامعه مشــاهده کنــد مــدعی  رسیدمیایزدي زمانی به اثبات فرة نابراین، قدرت وجود نداشت. ب

. در حقیقت، تصــاحب قــدرت و گرددمیقدرت در به دست آوردن و سپس حراست از آن پیروز 
-Katuzian, 2014,16) بودایزدي در یک فرد فرة موفقیت در حفظ آن معیاري براي اثبات وجود 

روعیت برخــوردار بــود کــه توانــایی حراســت از خــود و نظــم . قدرت حاکم تــا زمــانی از مشــ(17
ناتوانی وي در حراست  منزلۀبهاجتماعی را داشته باشد. در نتیجه، شکست پادشاه در برابر شورشیان 

ـــراهم  ـــروعیت از او ف ـــلب مش ـــراي س ـــه را ب ـــده و زمین ـــی ش ـــاعی تلق ـــم اجتم ـــردمیاز نظ  ک
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)Katuzian,2017,55-56(.  بدین ترتیب، مشروعیت شورشیان پیروزمند از همان ابتدا از مشروعیت
فرمانرواي ساقط شده بیشتر بوده است. شگفت آور آنکه، با مراجعه به منابع معتبر تاریخی به ندرت 

از واکنش اجتماعی در برابر این شیوه از انتقال قدرت در ایران یافت. اشــاره بــه  هایینمونه توانمی
اریخی در این خصوص بسیار مفید است: مسعود غزنوي پس از تصرف ري مردان شهر ت نمونۀیک 

جملگــی پاســخ دادنــد «را گرد آورد و از ایشان پرسید که نظرتان در مورد حکومت مــن چیســت؟ 
اینجــا بــه پــاي کنــد او را  ايتازیانــهو اگــر ســلطان  خســبیممیو خــوش  خــوریممیخــوش 

   .)Beyhaghi, bi ta, 24»(فرمانبرداریم
خشونت مدار انتقال قدرت که براي چندین قرن پیوسته در ایران در حال تکرار بــود؛  شیوةاین 

بــراي کســب  مــؤثراین تصویر فرهنگی پدید آورده که خشونت عــاملی  گیريشکلزمینه را براي 
این انباشت  نتیجۀمعتبر اجتماعی همچون قدرت سیاسی، قدرت اقتصادي و ... است. در  هايارزش

ریخی، خشونت در ساختار اجتماعی ایران هنجاري مشروع تلقی شده و مبدل به عنصــري پایــدار تا
احساسات و اخلاق اجتماعی شهروندان ایرانی گردیده بود. شکل انتقال قــدرت در  گیريشکلدر 

ایران و پذیرش این فراینــد از ســوي وجــدان جمعــی شــاهدي بــر ایــن مدعاســت کــه زور همــواره 
  ایران بوده است.  جامعۀر نظام توزیع ارزش موثرترین عنصر د

تقدیرگرا  هاییهویتوجود  واسطۀاز دل همین فرهنگ مبتنی بر خشونت انتقال قدرت و نیز به 
شگفت آور تعذیب پدیدار شدند. هنگامی که شاه خلیفه االله شود؛ بــدیهی اســت  هايآیینبود که 

ایزدي از فرة برخورداي از  واسطۀکه شاه به خداوند خواهد بود. چرا  ارادةکه جرم نمودي از نقض 
سوي خدا منصوب شده است تا امنیت و ثبــات را در جامعــه برقــرار ســازد. قابــل درك اســت کــه 

کیفرها پاسخ داده شود. از آن گذشــته، وجــدان جمعــی  ترینسختخداوند باید با  ارادةتعرض به 
کیفیت ارتباط شــاه بــا مــردم را  ايقاعدهخود به صورت مطلق قدرت پذیر گردیده و هیچ سنت یا 

را بــراي اثبــات  هــامجازات ترینهولنــاك. بنابراین، دلیلی وجــود نــدارد کــه شــاه کندنمیمحدود 
قدرتمندي خود بر جامعه تحمیل نکند! به ویژه که شاه هر چه کند؛ با واکنش جدي وجدان جمعی 

بدون مرز در تاریخ حیات قــدرت  قابل توجهی از تعذیب هاينمونه. شودنمیخشونت پذیر مواجه 
  چنین ادعایی هستند. کنندةدر ایران وجود دارد که اثبات 

اقتدارگرایی ســنتی ایرانــی از طریــق تاثیرگــذاري بــر الگوهــاي جــرم انگــاري و نیــز الگوهــاي 
کیفري را به سوي اقتصــاد تعــذیب ســوق داد. در  هايواکنشکیفرگذاري، براي مدتی مدید نظام 
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کــه قــدرت بــراي حراســت از  پردازیممیی این الگوهاي دوگانه و نیز اقتصاد تعذیبی ادامه به بررس
  . ساختمیخود در برابر دیدگان وجدان جمعی برپا 

  
  اقتدارگرایی و الگوهاي جرم انگاري 1- 3

همه چیز وابسته به آن است که در قلمروي یک گفتمان از قدرت چه تصــویري از جــرم ارائــه 
، همین تصویر ارائه شده از بزهکاري است که عملکردهاي کیفري قــدرت را جهــت دقیقاً. شودمی

قدرت تصــویري  هاآندارند که بر اساس  هاییگزاره. الگوهاي جرم انگاري اشاره به کندمیدهی 
بزهکارانه، نخستین گام براي  پدیدة. این تصویرسازي قدرت از کندمیویژه از رفتار مجرمانه تولید 

  زي اقتصاد سیاسی تعذیب است.به کاراندا
نخستین گزاره، مربوط به مرجع صلاحیت داري است که توان جرم انگاري رفتارها را دارد. در 

اســتبداد بــود. در حقیقــت، هــیچ  ارادةقلمروي سنت اقتدارگرایی ایرانی، تنها مرجع جــرم انگــاري 
ت. تنها، فعــل یــا تــرك فعلــی شاه براي جرم انگاري رفتارها وجود نداش ارادةخاصی غیر از  قاعدة

 1210را رفتاري مجرمانه بدانــد. بــه عنــوان نمونــه، در ســال  که شاه آن شدمیقابل مجازات تلقی 
نقاشی اروپایی تصویري از آقا محمد خان کشیده و به وي پیشکش کرد. پادشــاه در راه مشــهد بــه 

 مطالبــۀبــازپس گیــرد. پــس از  تهران این تصویر را به یکی از افسران خود سپرد تا در مقصد از وي
قاب در راه شکسته است. شاه بر افسر غضب کرده و دســتور  شیشۀتصویر در تهران متوجه شد که 

داد دو چشم وي را از کاسه درآورده و از تمام مزایا و مواجب دولتــی محــرومش گرداننــد. بــدین 
ابــزاري بــراي حراســت از  بــۀمثابهبراي تحقق عدالت قضایی، بلکه  ايوسیلهترتیب جرم انگاري نه 

میان وجدان  رابطۀقابل درك است.  کاملاً. چرایی این فرایند گردیدمیقدرت استبدادي محسوب 
جمعی و قدرت در این دوران، مبتنی بر تقدیرگرایی و سرسپردگی مطلق است. از یک سو، ایجــاد 

سوي دیگر، شــاه نــاگزیر  و از شودنمیهرگونه ممنوعیت رفتاري  با واکنشی از سوي جامعه مواجه 
است براي حفظ قدرت خود و نیز امنیت جامعه، دست به هرکاري بزند. در غیــر ایــن صــورت، بــه 

شورش و بی قانونی، ممکن است وجدان جمعی چنین تصور کند  هاينشانهمجرد بروز کوچکترین 
ر بلافاصله پس از ایزدي خود را از دست داده است. به همین واسطه بود که شاهان قاجافرة که شاه 

به تخت نشستن، در نخستین اقدام چند نفر از کسانی را که مظنون به راهزنی بودند دستگیر کرده و 
 دهانــۀرا در  هاآنراهزنان را سر بریده یا بدن «. براي این منظور، کردندمیبا قساوتی تمام مجازات 
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شــهر آویــزان  دروازةرا بــر  هاآن شدة. در نهایت، بدن قطعه قطعه کردندمیتوپ گذاشته و شلیک 
   .)Pollack, 1990, 316(»کردندمی

. بلکــه، شــودنمیمنفی محســوب  مطلقاً ايپدیدهدر هیچ یک از اشکال اعمال سلطه، بزهکاري 
نــاقض  ايپدیــده. برخلاف تصور متعارفی کــه جــرم را 1ماهیتی تولیدي و تکثیري دارد اساساًجرم 

؛ این بزهکاري است که از طریق عملکردهاي خود در ساختار نظــام اجتمــاعی کندمیقدرت تلقی 
. جــرم قــدرت را کنــدمیقــدرت ایجــاد  وقفــۀبی نظیر براي به کارافتادن بدون  هاییفرصتپیوسته 

. در حقیقت، اثرات قدرت از طریق وجود جرم سازدمیرا دوباره فعال  ؛ بلکه آنکندنمیمخدوش 
تعرض ظاهریش به قدرت شاه، فرصتی بــی نظیــر بــراي  واسطۀرم است که به . این جیابندمیتداوم 

 پیچیــدة. ایــن فراینــد، مفهــوم واقعــی اقتصــاد آوردمــیتکرار عملکردهاي تعذیبی قدرت به وجود 
، قدرت مبتنی بر خشــونت نیرویــی منفعــل اســت کــه بــراي اساساًاست. » 2حکمرانی از طریق جرم«

. ایــن جــرم اســت کــه باشدمیاز نابهنجاري  هایینشانهز کوچکترین تولید و تکثیر خود نیازمند برو
. در غیــر ایــن صــورت، شــاه کنــدمیفرصت عرض اندام دوباره را به قدرت مبتنی بر خشونت اعطا 

مجالی براي برپایی نمایش قدرت خویش نخواهد داشت. ســکوي مجــازات قلمــروي اســرارآمیزي 
را بــه مبــارزه طلبیــده و بــا قســاوتی تمــام آن را نــابود بزهکار  شدةاست که در آن شاه بدن تسخیر 

نظاره گر تعذیب دارد. بدن بزهکار  هاينگاه. این نزاع شاه و بدن بزهکار پیامی روشن براي کندمی
هم اکنون نمود وجدان جمعی فرمانبردار است که از طریق تحمــل تعــذیب، دوبــاره قــدرت پــذیر 

چیز هستند: جرم براي قدرت در صورتی فرصت خواهد بود خود بیانگر همه  هاگزاره. این شودمی
که شاه بتواند تراژدي هولناکی از تعذیب در برابر چشمان شهروندان بیافریند. در حقیقت، از طریق 
سرکوب بدون مرز بدن بزهکار است کــه جــرم مبــدل بــه یــک فرصــت قابــل توجــه بــراي قــدرت 

________________________________________________________________ 

 اند، رجوع کنید به:هایی که بزهکاري را از زاویۀ ماهیت تولیدي آن بررسی کردهر خصوص دیدگاهبراي مطالعه د -1
 رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروي کار و نظام کیفــري، 1390( ها، محمد و روستایی، مهرانگیزفرجی ،(

  4، شمارة 15هاي حقوق تطبیقی، دورة پژوهش
 Rusch, George & Kirchheimer,Otto(2009),   Punishment and Social Structure   , 
with a new introduction by Dario Melossi, fifth printing, transection Publisher 
2 Governing Through Crime 

 .(Simon,2007,1)براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص رجوع نمایید به: 
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  .  گرددمی
انگاري قدرت اقتدارگرا، مربوط به پیونــدهاي عمیقــی  دومین گزاره در قلمروي الگوهاي جرم

. در ایــن کننــدمیموجود در نظام مذهبی برقرار  هايارزشاست که عملکردهاي کیفري قدرت با 
مذهبی، همتراز با بزهکاري علیه کیان سلطنت و نیز نظم عمــومی قابــل  هايارزشقلمرو، تعرض به 

. این خوانش اقتدارگرا از مذهب است که بــه باشدمیمجازات است. علت این همسانی قابل درك 
تقــدیرگرا و قــدرت پــذیر، موجــب  هاییهویترفتاري و از طریق تولید  هايحقیقتایجاد  واسطۀ

مذهبی به معناي حراست از خود قدرت  هايارزش. بدین ترتیب، حراست از شودمیپایستگی شاه 
مدت حیات گفتمان اقتدارگرا بــه یــک انــدازه  خواهد بود. البته، این پیوند در طول دوران طولانی

قوت نداشته است. گاه ارتباط این دو نیرو با یکدیگر رو به سستی گراییده و گاه شدت بیشتري بــه 
  خود گرفته؛ لیکن این ارتباط هیچ گاه از یکدیگر گسسته نشده است. 

بــراي «بارز پیوند قدرت و مذهب در دوران باســتان دانســت.  نمونۀ توانمیحکومت ساسانی را 
شاهنشاه موضوع حائز اهمیــت حفــظ آیــین زردشــت بــه عنــوان ایــدئولوژي شاهنشــاهی حکومــت 

 ,Johnny(»گرفــتمیساسانیان بــود کــه بــا تغییــر دیــن در ســطح گســترده در معــرض خطــر قــرار 

بنیادهاي حکومت خویش را بر اطاعت  اردشیر ساسانی خود یک موبد بلند پایه بود و .)2010,981
آیین زردشت بنا نمــود. شــهریاران ساســانی بــراي  هايارزشپیروي از  سایۀپذیري مطلق جامعه در 

آیین زردشت به عمــل آورنــد.  هايارزشحراست از نظام اجتماعی موجود باید حمایت کاملی از 
؛ تحمیــل کــردمیدشــت را نقــض در نتیجه، شدیدترین کیفرها در مورد جرایمی که قواعد دین زر

 هامجازاتقابل توجه بزهکاري علیه مذهب ارتداد و جادوگري بود که با شدیدترین  نمونۀ. شدمی
زیر پاي فیل افکنــدن، ســوزاندن در آب در حــال جوشــیدن و یــا بــه چهــارمیخ «. شدمیپاسخ داده 

چنــین جرایمــی بــود.  تحمیل شده بــر مرتکبــان هايمجازاتاز جمله  )Tansar,1976,69(»کشیدن
بارز دیگري از پیونــد قــدرت بــا  نمونۀعملکرد دولت ساسانی در مقابله با گسترش آیین مسیحیت، 

بــراي  »نــه مــرگ«مذهب در ایــن دوران اســت. شــدیدترین کیفرهــاي جســمانی از جملــه تعــذیب 
ل گروندگان به آیین مسیحیت درنظر گرفته شد تا بدین طریق، از گســترش آن جلــوگیري بــه عمــ

  آید. 
متفاوت،  ايبنديپس از ورود اسلام و در دوران تاریخی نیز ارتباط مذهب و قدرت با صورت 

برقراري پیوند میان  نمونۀاما به همان شدت پیشین، تداوم یافت. تشکیل حکومت صفویان بارزترین 
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دیــد. قدرت و مذهب در این دوران است. به فرمان شاه اسماعیل اول تشیع مذهب رسمی ایــران گر
نقشی کــه  واسطۀممکن قرار داشت. به  درجۀ ترینپایاندر این عصر تساهل و رواداري مذهبی در 

؛ کــردمیمذهب تشیع در یکپارچه سازي ارزشی جامعه و در نتیجه، تحکــیم قــدرت صــفویان ایفــا 
پادشاهان صفوي حساسایتی ویژه در مورد بزهکاري علیه مــذهب و بــه ویــژه ارتــداد و کفرگــویی 

شــرابخواري،  واسطۀند. زنده زنده در آتش سوزاندن، مثله کردن، سرب داغ در گلو ریختن به داشت
علیــه  جــرائمبود که براي جلــوگیري از ارتکــاب  هاییمجازاتیمقطوع النسل کردن و ... در شمار 

   .)Alvandi,2017,48( شدمیمذهب از سوي حکومت تحمیل 
عبارت بــود از پیونــد عمیقــی کــه  شدمیب زاده سومین گزاره که از بطن ارتباط قدرت و مذه

. قدرت مبتنی بر خشونت، بازي تحمیل سلطه را از طریــق ساختمیبزهکاري با مفهوم گناه برقرار 
تقدیرپذیر و رام شده در برابــر  هايهویت. این بخشیدمیرام تداوم  هايهویتو  هارواندستکاري 

قدرت بستري مناسب براي برقراري پیوند میــان جــرم و گنــاه بودنــد. در سرتاســر عصــر حاکمیــت 
گفتمان اقتدارگراي قدرت، پیوسته این پیوند باطنی غریب میان جرم و گناه برقرار بود. اگر پادشــاه 

رپیچی از خواســت او بــی تردیــد خداوند براي استقرار صلح و امنیــت در کشــور باشــد؛ ســ نمایندة
خداوند خواهد بود. بدیهی است کــه چنــین جســارتی را بایــد بــا  ارادةنمودي از گستاخی در برابر 

 هــامجازات ترینســخت آزادانۀشدیدترین کیفرها پاسخ داد. پاسخ این گستاخی، پذیرش ارادي و 
شدیدترین کیفرهــا بدهــد. هــر  است. بزهکار براي در امان ماندن از خشم خداوند، خود باید تن به

باشد؛ از شدت مجازات اخروي مجرم کاسته خواهد شد. تعذیب جسمانی، نه  ترسختچه تعذیب 
ابزاري براي برقراري عدالت بود و نه مکافات عمل بزهکار. بلکه، لطفی قابل ستایش از ســوي شــاه 

و  هــاحقیقت. ایــن رفتپــذیمیبود که بزهکار باید براي پاك شدن روانــش بــا رغبــت تمــام آن را 
. ایــن کننــدمیتصویرها هستند که پذیرش تراژدي سهمگین تعذیب را براي وجدان جمعی تسهیل 

 ترینوحشــیانهرام است که قدرت را به نیرویی بی منتها براي تحمیل شــدیدترین و  هايروانبازي 
رفتــاري هســتند  ايهحقیقتتقدیرگرا و تسخیر شده در بند  هايهویت. این کندمیکیفرها متصل 
را تحمل کرده و امید آن دارند تا با روانی پاك شده در پیشگاه خداوند  هامجازاتکه شدیدترین 

براي حراســت  هامجازاتحاضر شوند. و سرانجام، این قدرت است که در عین تحمیل شدیدترین 
به درســتی درك  را شودمیکه بزهکار جفایی که در حقش روا داشته  شودمیاز خود، مانع از آن 

  است. هاهویتو  هاروانکند. این بازي تولید و تداوم قدرت از طریق دستکاري 
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نمود بارز پیوند گناه و جرم دانست. در این دوران تصور آن بــود  توانمیحکومت ساسانیان را 
، ارتکاب جرم به شدت آلوده گردیده و تنها راه براي پاك شدن دوباره واسطۀکه روان بزهکار به 

توبــه ... روان مجــرم را از مکافــات الهــی آزاد «. هاســتمجازاتمســتمر و تحمــل شــدیدترین  توبۀ
آشکارا و با صداقت تمام اظهار شود. اقرار آشکار بدین معناست که مجرم  بایستمی. توبه کندمی

ن نکنــد؛ ارتکابی را احصا کند و جرمی را از قلم نیاندازد. اگر وي جرمی را بیــا هايجرمباید تمام 
اعتــراف  مــؤثر شــیوةایــن  .)Johnny,2010,971(»ســازدمی تــروخیماثر این عمــل موقعیــت وي را 

. تصــور کنــدمیبــدون دروازه بــراي قــدرت مبــدل  هاییســوژهگیري، هویت وجدان جمعی را بــه 
شخصیت خــود را بــه روي یــک مقــام  هايدروازهمتعارف این است که بزهکار به هنگام اعتراف، 

؛ قدرتی است که دین تنها شودمی؛ اما آنچه در عمل وارد جغرافیاي هویت بزهکار گشایدمیدینی 
ظاهري فریبنده داده است. در این آیین پرمعناي اعتراف گیري و پاك شدن، مجازات  اشچهرهبه 

دوم  درجــۀابزاري براي تلافی کردن، احیاي نظم اجتماعی یا عبرت عموم نیســت. ایــن اهــداف در 
  قرار دارند. آنچه مهم است پاکی روان مجرم از پیامدهاي جرم ارتکابی است.اهمیت 

  
  الگوهاي کیفرگذاري  و اقتصاد سیاسی تعذیب  2- 3

که قــدرت اقتــدارگرا بــراي تحمیــل مجــازات بــر جســم بزهکــار بــه راه  ايپرهزینهدر نمایش  
اسمی رعــب انگیــز قضایی داشت. در حقیقت، تعذیب مر –؛ تعذیب کارکردي سیاسی انداختمی

براي احیاي قدرتی بود که هم اینک در نگاه رعایا با ارتکاب جرم مخدوش شده بود. قدرت بایــد 
ایــزدي خــود را از دســت فــرة ؛ در غیر ایــن صــورت، کردمیکارآمدي خود را به زیردستان ثابت 

  .مودنمی؛ بلکه قدرت را دوباره فعال کردنمی. تعذیب عدالت را دوباره برقرار دادمی
فاقــد معنــا و هویــت  هــاییچارچوبساده انگارانه است که تصور کنیم این الگوهاي تعــذیبی  

نه چندان دقیقی که اغلب آثار تاریخی و گاه حقوقی  هايتصویرپردازي. چنانچه از اندبودهعقلانی 
مــه جــا گذر کنیم؛ در دل همین تعذیب ه دهندمیتحمیل رنج در ایران ارائه  هاينمایشاز برپایی 

حاضــر، الگوهــایی پیچیــده از اقتصــادي محاســبه گرانــه را مشــاهده خــواهیم نمــود کــه هــدف آن 
چگونگی بهره برداري کم هزینه و پر اثر از تراژدي تعذیب است. درست است که هــم اکنــون در 

؛ لیکن، براي وجدان جمعــی عصــر آیدمیفکري ما تعذیب رفتاري پرهزینه به شمار  هايچارچوب
تحمیل رنج بدون مرز قابلیت ارضاي احساســات اجتمــاعی،  اندازةایی قدرت، هیچ چیز به اقتدارگر
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تولید حس عدالت و امنیت را نداشت. در صورت نادرست بودن این ادعا، وجدان جمعــی در ایــن 
  . شدمیاز نمایش عمومی تعذیب بدل  مؤثردوران نباید خود مشتاقانه به بخشی 

از تقطیــع رنــج  ايپیچیدهعقلانی، فناوري  گريمحاسبهطریق یک  بنابراین، قدرت اقتدارگرا از
! 1خشونت را برآورده ســازد مشاهدةتولید کرد تا علاوه بر حراست از خود، به خوبی نیاز جامعه به 

قدرت چیزي جز برپایی یک اقتصاد عقلانی براي تحمیل مجازات نیست. تعذیب  گريمحاسبهاین 
چگونه باید رنــج را  آموختمیکیفري بود که به قدرت  پیچیدة خود مبتنی بر یک معرفت شناسی

در امتداد زمان و نیز در سرتاسر اجزاي بدن بزهکار تقطیع کند تــا پیــام اعمــال کننــدگان ســلطه بــه 
برپــایی ســکوي مجــازات، خــود نمــودي از  شــیوةنظاره گــر رنــج مخــابره شــود.  هاينگاهخوبی به 

عقلانی قدرت براي اثرمند کردن تراژدي تعذیب بود. تحمیل رنج بر جسم بزهکار به  گريمحاسبه
خودي خود فاقد ارزش است؛ بلکه، چگونگی آرایش محیطی و تشریفات اجراي مجازات بود که 

  .نمودمیفرایند تقطیع رنج را مبدل به یک عملکرد سودمند براي قدرت 
عمومی تعذیب بود که مانع  هايآیینبراي برپایی همین تمایل آشکار قدرت اقتدارگراي سنتی 

. تنبیه بزهکــار بایــد شــامل رنجــی تقطیــع گردیدمیتنبیهی غیر تعذیبی، نظیر زندان،  هايشیوهتولد 
رنــج را  توانستنمیشده در امتداد زمان و نیز کیفرپذیرکردن تمامی اجزاي جسم وي باشد. زندان 

خشد. زندان تنهــا موجــب ســلب آزادي، کنتــرل بزهکــار و در امتداد زمان و جسم بزهکار تداوم ب
بدن  وحشیانۀنیازمند سرکوب  شدیداً. در مقابل، قدرت اقتدارگرا گردیدمیفراموش شدن او  نهایتاً

وي  وحشــیانۀنمایش تعذیب، آنچه در مقایسه با بدن بزهکار و سرکوب  صحنۀبزهکار بود. در این 
نظاره گر تعذیب از این آیــین پرطمطــراق  هاينگاهامی که اهمیت بیشتري داشت؛ عبارت بود از پی

را نداشت. کیفرهاي سالب آزادي  هاقابلیت. زندان هیچ یک از این کردندمیرنج و خون دریافت 
تعذیب را براي وجدان جمعی فراهم  مشاهدةنه شامل رنجی جانکاه و تقطیع شده بودند و نه امکان 

خشونت بود. زنــدان حتــی ایــن نیــاز ضــروري  مشاهدة تشنۀود . از آن گذشته، جامعه خآوردندمی
محیط رجال بابیــه  اشخانه... حاجی سلیمان خان را که «! ساختنمیوجدان جمعی را نیز برآورده 

________________________________________________________________ 

تداوم کیفرهاي تعذیبی در غرب رجوع کنید به: جوان جعفري بجنوردي، عبدالرضا براي مطالعه در خصوص چرایی تولد و  -1
  11هاي حقوق کیفري، شمارة )، مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفري، فصلنامۀ پژوهش1394( و ساداتی، سید محمد جواد
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، حسب فرمان به طهران آوردند، دانستمیبود، به اتفاق قاسم تبریزي که خود را وصی سید یحیی 
را بیافروختند و اهــل طــرب را  هاشمعدند بن شمع فروکردند و فراوان کر هايسوراخبدن ایشان را 

حاضر کرده با ایشان از ارگ سلطانی به میان شهر و بازار عبور داده و مردم شهر، صغیر و کبیر زبان 
به لعن و نفرین بگشودند و از بام و دروازه بر سر ایشان خاك و خاکستر بباریدند، بدین گونــه طــی 

شــهر دورازه شــاه عبــدالعظیم فراشــان دژخــیم حاضــر شــده، تــن ایشــان را  مسافت کرده در بیــرون
بــراي  .)Rabiei & Rahro khajeh,2012,59(»چهارپــاره کردنــد و از چهــار دروازه بیاویختنــد ...

یک تعذیب بدون مرز پیام آور عدالت و قدرت نیست. بنابراین،  اندازة، هیچ چیز به ايجامعهچنین 
تنبیهی بود؛ بلکه تنها نقشی  جلوةگفتمان اقتدارگراي سنتی، زندان فاقد  در سرتاسر دوران حاکمیت

. این تداوم تاریخی، ریشه در کارکرد 1کردمیفرعی در چارچوب عملکردهاي کیفري قدرت ایفا 
 عهــدةشگفت انگیز تعذیب براي تداوم قدرت اقتدارگرا داشــت. کــارکردي کــه زنــدان هرگــز از 

  . 2آمدنمیتحقق آن بر 
؛ باید از انداختمیاقتصاد تعذیبی که قدرت با مهارتی تمام آن را براي حراست از خود به کار 

: نخست آنکه، قدرت باید تصویري مشمئز کننده و ترســناك از بودمیچند خصوصیت برخوردار 
از طریق تشریح خصوصیات فیزیکی جــرم،  الزاماً. ایجاد این تصویر ترسناك نه کردمیجرم تولید 

تبیــین نقشــی کــه تبــه کــاري در مخــدوش کــردن روان بزهکــار داشــت؛ صــورت  واســطۀه بــه بلک
. در این تصویرپردازي از واقعیت جرم، تعذیب روان ناپاك بزهکار را پالایش کرده و او گرفتمی

________________________________________________________________ 

گرفت. البته، ممکن بود اده قرار میدر عصر حاکمیت ساسانیان، زندان تنها به عنوان مکانی براي توقیف مقدماتی مورد استف -1
اي متمایز از کارکرد زندان در عصر ساسانی این توقیف تا پایان عمر متهم به طول بیانجامد. با این وجود، قلعۀ فراموشی نمونه

دن نام است. این زندان ویژه که در منطقۀ خوزستان بنا شده بود؛ بدین واسطه به قلعۀ فراموشی شهرت یافت که هیچ کس حق بر
وسیلۀ از میان بردن بی سر و صداي اشخاص بلندمرتبه بود که وجودشان براي کشور و شاه «آن را نداشت. حبس در این مکان، 

اي حقیقی از فناوري حبس بنیاد توان نمونهبر این اساس، قلعۀ فراموشی را می ).Khazaei,2017,88»(شدخطرناك قلمداد می
  اعمال قدرت تلقی نمود.

  هاي جامعه شناختی رجوع کنید به:براي مطالعه در خصوص کارکردهاي متفاوت زندان از نگاه اندیشه -2
هاي جامعــه شناســی )، کــارکرد زنــدان از منظــر نظریــه1396( جوان جعفري بجنوردي، عبدالرضا و اسفندیاري، محمد صالح

  12هاي حقوق کیفري، شمارة مجازات، آموزه
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. آیــا ایــن تصویرســازي ساختمیرا همچون لوحی سفید براي حضور در پیشگاه پروردگار آماده 
 ترینبنیــاديعقلانی قدرت است؟ در حقیقت،  گريمحاسبهبزهکاري چیزي جز  استادانه از ماهیت

تصویري دستکاري شده از جرم است. چنانکه مشاهده شــد؛  ارائۀگام براي برپایی اقتصاد تعذیب، 
قدرت، جرم را به همان شکل عریان و خشونت بارش در معرض نگــاه وجــدان جمعــی قــرار نــداد. 

جــرم زده و ســپس جامعــه را وادار بــه  چهــرةي کرده؛ نقابی خاص بر بلکه، نخست آنرا تمایزگذار
پذیرش این حقیقت کرد که تعذیب چیزي جز عملکرد ضروري عدالت بــراي پــاك کــردن روح 

بزهکار نیست! این تصویر دستکاري شده از جرم، اوج ملاحظه کــاري قضــایی قــدرت  شدةآلوده 
پنهــان قــدرت را در  هايدســتشــود؛ بــدون آنکــه بود: بزهکار باید در فرایند رنجی جانکاه کشته 

  لابلاي فرایند تعذیب مشاهده نماید. 
دومین ویژگی آنکه، مجازات تا سرحد امکان باید برخــوردار از چاشــنی خشــونت باشــد. شــاه 

را دوباره به تخت بنشاند؛ باید خشونتی بیش از خشــونت جــرم  اششدهبراي آنکه قدرت مخدوش 
برابــر  هايقــدرتتحمیل مجازات، به بازي بی فرجام  صحنۀر این صورت، . در غیگرفتمیبه کار 
این تصویر در ذهن وجدان جمعی براي قدرت بسیار خطرناك بــود. در  گیريشکل. شدمیتبدیل 

مقابل، تعذیب شدید جسم بزهکار یک کارکرد بسیار مهم داشت: تعذیب از طریق کیفرپذیرکردن 
. بازتولیــد قــدرت کردمیاکنون مخدوش شده را دوباره احیا  تمامی اجزاي بدن بزهکار قدرت هم

. تشریفات تعذیب اهمیتــی گرفتمیاز طریق خود تعذیب و تشریفات پیش از تحمیل آن صورت 
قابل توجه در بازیابی کیان قدرت داشتند. در حقیقت، این تشریفات اجراي مجازات بود که نشــان 

؛ هم اکنون، همچون موم پنداشتمییولایی مهار ناشدنی بزهکار، که جامعه او را همچون ه دادمی
در اختیار قدرت است. در زمان ناصر الدین شاه قاجار، تشریفات اجراي حکم اعدام شامل عکــس 

شهر و سپس انتقال وي به میدان قاپوق و وادار کردن  هايخیابانبرداري از بزهکار، گرداندن او در 
اجــازه «نین، شاه در واپسین لحظات بر بزهکار شفقت کرده و وي به اقرار گناهان خویش بود. همچ

. این بزرگواري تحســین برانگیــز شــاه! بــیش از خــود )Ibid,112(»در پاي قاپوق قلیان بکشد دادمی
نظاره گر تعذیب  هاينگاه. این رفتار پیامی روشن براي شدمیتعذیب، موجب بازتولید قدرت وي 

مطلق است. چنانچه بخواهــد بــر بزهکــار  ارادةاه نشات گرفته و او ش ارادةداشت. اینکه همه چیز از 
  .کندمیمجازات  هاشیوهشفقت کرده یا او را به شدیدترین 

که مراسم اجراي مجازات را در این دوران از قالب یک تحمیــل رنــج ســاده  ايویژگیسومین 
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ز توزیع کمی درد. اقتصــاد ؛ عبارت بود اکردمیتعذیب  پیچیدةخارج کرده و آنرا مبدل به اقتصاد 
تولید رنج و چگونگی توزیع آن بر تمامی اجزاي بدن بزهکــار بــود. اقتصــاد  پیچیدةتعذیب، دانش 

. تمام اجزاي بــدن بزهکــار در کردمیمجازات  ايلحظهتعذیب، توزیع کمی درد را جایگزین رنج 
؛ در نتیجه، هیچ یک از این اجزا نباید از چارچوب کــنش اندداشتهخداوند دخالت  ارادةتعرض به 

گیوتین، شمشیر، شلیک گلوله، طناب دار و یا رفتارهایی از این دســت  تیغۀتعذیبی در امان بمانند. 
 مطلقــاً هاییروش؛ کنندمیکه در یک چشم به هم زدن بزهکار را مبدل به یک واقعیت تمام شده 

 کفــۀفتن رنج در طول زمان است کــه در تقابــل بزهکــار و پادشــاه فاقد ارزش هستند. این امتداد یا
هــیچ یــک از  دهــدمیاست که نشان  »نه مرگ«. این مجازات دهدمیترازو را به سود شاه سنگینی 

تا جــلاد نخســت  دهدمیاعضاي بدن بزهکار از شر تعذیب مصون نخواهند ماند. اینکه، شاه دستور 
ر را جدا کرده؛ سپس دست و پا را تا مچ، آنگاه تا آرنج و زانــو بند بند انگشتان دست و پاي بزهکا

و سرانجام به طور کلی قطع کنند؛ همان معنی واقعی اقتصاد محاسبه گرانه ي تعــذیب بــراي توزیــع 
کمی درد است. جسم بزهکار در بازي پر سر و صداي تعذیب نقش یک پیام رسان نگون بخت را 

 هايچشــمیق شمشیر یا گیوتین، پیام قدرت را به خــوبی بــراي . سلب حیات آنی از طرکندمیایفا 
نظاره گر تعذیب ارسال نخواهد کرد. البته، این پایان مراسم شکوهمند تقطیع رنج نیست. هم اکنون 
زمان آن رسیده که شکم بزهکار دریده شده؛ اجزاي صورتش کنــده شــده و ســپس ســر وي را از 

 توانــدمیمجرم نیز  مردةبه آتش خواهند کشید. حتی بدن  تنش جدا کنند. سرانجام نیز بدن وي را
از نمایش تعذیب را به پیش ببرد. اقتصاد تعذیب چیزي جز همین کیفرپذیر کردن تمام  هاییبخش

. در این تصویر تقطیع شده از رنج، جلاد همچــون یــک دانشــمند 1جغرافیاي فیزیک بزهکار نیست

________________________________________________________________ 

کرد. منابع تاریخی چنین اي را بر جسم بزهکار تحمیل میهاي تعذیبی بود که رنج تقطیع شدهمونهکردن سر از جمله  ن اره -1
شود هزار تومان بــه شــاه رساند ولی قبل از اجراي حکم حاضر میشخصی به نام رجب، سیدي را به قتل می«کنند که: نقل می

قاتل اهل اصفهان است و در تهران کسی را ندارد که ایجاد  بدهد تا از مرگ خلاص شود. شاه پس از گرفتن وجه به تصور اینکه
ترین ناسزاها را به قبلۀ عالم دهد. در میدان اعدام همین که چشم رجب به شاه می افتد، رکیکمزاحمت کند، دستور قتل او را می

 & Rabiei»(امــی ارّه کننــدکند. ناصرالدین شاه نیز در حالی که سخت برآشفته بود دســتور داد کــه ســر او را بــه آرنثار می
Rahro khajeh,2012,58.( »هاي سلب حیات در این دوران بود. براي این منظور، دست و از دیگر شیوه »مرگ هزار باره

گذاردند. محکوم کوبیدند و او را در همین حالت براي چند روز در معرض نمایش عموم میاي میپاي محکوم را با میخ به تخته
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د. همین مهــارت تقطیــع کــردن رنــج و امتــداد آن در طــول درد برخوردار بو تجزیۀماهر از توانایی 
تحمیل رنج بمیرد؛ نمودي از عملکرد فنی قدرت در  هايگامزمان، بدون آنکه بزهکار در نخستین 

  اجراي مجازات بود.  صحنۀ
چهارمین ویژگی آنکه، بیش از هر چیز لازم بود مجازات از یک واقعیت پنهــان و پشــت پــرده 

می و همه جا حاضر گردد. کارکرد این به عرصه کشاندن رنج و تعذیب همان مبدل به حقیقتی عمو
نظــاره گــر وجــدان جمعــی اســت. ســکوي مجــازات قلمــروي  هــاينگاهارسال پیــام قــدرت بــراي 

 شــوندمیاز قلمروهاي اقمــاري تولیــد  ايمجموعهدهشتناك تحمیل تعذیب است. اما در کنار آن، 
که سرها بر آن آویزان  هاییدروازه: کنندمیبه جامعه مخابره که بیش از پیش پیام روشن قدرت را 

و ...  دهنــدمیعبــور  هــاآنکه بزهکاران را با وضعیتی رقت بار از  هاییکوچهو  هاخیابان؛ شوندمی
  همه و همه، نمودهایی از جغرافیاي سرکوبگر تحمیل سلطه هستند. 

پادشاه یا منسوبان  ارادةدون واسطه از سرانجام، صدور حکم تعذیب و کیفیت اجراي آن باید ب
و نه از تصمیم هیات قانونگذاري مستقل و یا دستگاه قضایی که خود را از  گرفتمیبه وي  نشات 

. مجازات نمایش تمام معناي قدرت فردي است که جرم آن داندمیهر گونه سیاست زدگی مصون 
که پادشــاه بپــذیرد  یابدمیا جایی ادامه را مخدوش نموده است. بدین ترتیب، این نمایش پرهزینه ت

جز جلاد نباید میان پادشاه و بدن بزهکــار وجــود داشــته  ايواسطهقدرت وي احیا شده است. هیچ 
. این مجازات بایــد بلافاصــله نمودمیرسیدگی کرده و تعیین مجازات  جرائمباشد. گاه خود شاه به 

  شدمیدر برابر دیدگان پادشاه اجرا 
)Rabiei & Rahro khajeh,2012,17(.  

  
 نتیجه گیري

خشــونت پــذیر  جامعۀدولت اقتدارگرا و وجدان جمعی اقتدارپذیر، قدرت مبتنی بر خشونت و 
علنــی  هــاينمایشدو روي یک سکه هستند. تراژدي تعذیبی که براي چنــدین قــرن عنصــر ثابــت 

                                                                                                 
نسق کردن، شیوي دیگري براي اعدام  ).Khazaei,2017,111( دادماند تا بالاخره جان میضع اسف بار میآنقدر در این و

  .)Ibid( داشتند تا جان دهدهاي محکوم را به دیوار میخ کرده و وي را در همین حالت نگه میبزهکار بود. چنانکه گوش
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بــر  »یی و اقتدارپــذیرياقتــدارگرا«پرمعنــاي  دوگانــۀاز بطــن همــین  ،اجراي مجازات در ایران بــود
از تحمیــل  مــؤثر ايشــیوه. تعذیب ابزاري براي برقراري عدالت یا سزادهی نبــود؛ بلکــه خواستمی

  رنج براي به کاراندازي اقتصاد عمیق تحمیل قدرت بود. 
نظام معنایی خاص است؛ کمی دشوار به  کنندةشاید در ابتدا پذیرش این باور که تعذیب، تولید 

جسمانی درد  تجزیۀتحمیل رنج و  کنندةمشمئز  هاينمایشپذیرفت که  توانمیتی نظر آید. به سخ
نمودهایی از یک اقتصاد عقلانی براي تحمیل قدرت باشند. تصور متعارف آن اســت کــه گــذار از 

حرکتــی بــه ســوي  مثابــۀبهتراژدي تعذیب به ســوي کیفرهــاي اصــلاحی و قاعــده مندســاز را بایــد 
، چنین تصویر ناقصی از عقلانیت کیفري تنهــا توانــایی درك وجودبااینعقلانیت کیفري پنداشت. 

قــدرت « دوگانــۀعقلانی قدرت را داراســت. چنانچــه دوبــاره بــه  گريمحاسبهمحدود از  هاییجلوه
ــذیر ــی اقتدارپ ــدان جمع ــدارگرا و وج ــري بی »اقت ــیمنظ ــاي  ،فکن ــبهردپ ــري را در  گريمحاس کیف

قدرت است که آنچــه را  گريمحاسبهواهیم کرد. این اوج هولناك تعذیب مشاهده خ هايتراژدي
 هــايمجازات ايجامعــه. بــراي چنــین کنــدمیبــه او اعطــا  خواهد،میوجدان جمعی خشونت پذیر 

علنی و سهمگین تعذیب اســت کــه  هاينمایشاست. این برپایی  ترخطرناكغیرخشن از همه چیز 
. بنــابراین تــا کندمیقدرت را در برابر چشمان نظاره گر رنج به هویتی غیرقابل تسخیر و تسلیم بدل 

تعــذیب  انــدازةهــیچ چیــز بــه ، زمانی که در نگاه وجدان جمعی چنین فهمی از قدرت پابرجا باشــد
خابره کند! راز تداوم تــاریخی تعــذیب پیام قدرت و حتی عدالت را به جامعه م تواندنمیبدون مرز 

  پیش گفته نهفته است.  دوگانۀدر ایران براي مدتی مدید، در پایستگی 
بدین ترتیب، نه تنها تولد تراژدي تعذیب، بلکه گذار از الگوهاي تعذیبی بــه الگوهــاي تنبیهــی 

قــدرت  هــايانگفتممســتقیم جابجــایی در  نتیجــۀپنداشت کــه  هاییدگرگونی مثابۀبهدیگر را باید 
قدرت براي تولید و تداوم اثرات خود  پیوستۀ گريمحاسبههستند. اقتصاد مجازات چیزي جز همین 

  نیست. هاشیوهبا کمترین هزینه و موثرترین 
اقتدارگرایی سنتی در ایران فهم نوینی از  نمایندةقاجار به عنوان واپسین  سلسلۀپس از فروپاشی 

 دوگانــۀجدان جمعی ایرانی تولید شد که دیگــر در چــارچوب ماهیت و کارکرد قدرت از سوي و
. اگر چه پیدایی این فهم، بلافاصله پس از حذف گنجیدنمی »اقتدارپذیر جامعۀ -دولت اقتدارگرا «

، حدود نیم قرن بعد وجودباایندودمان قاجار منجر به ظهور یک ساختار قدرت غیراقتدارگرا نشد؛ 
سیاسی را تولید کرد که تمایلات اقتدارگرایانــه را بــه نفــع  صورت بندي خاصی از حکومت مندي
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ادراك قــدرت،  عرصــۀ. این دگرگونی گفتمانی در شکستمینوعی از مردم سالاري دینی در هم 
  تاثیري قابل توجه بر ایجاد تحول در الگوهاي جرم انگاري و کیفرگذاري داشت. 
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